
جواد محمدزمانی
اى مدینه پس چگونه سهم زهرا آتش است 

گفت گاهى چشمه در حجم خزف گم می شود 

صوت قرآن در نواى چنگ و دف گم می شود

یک جو ایمانى که دارد گندم رى می برد 

آدمى گاهى پِىِ آب و علف گم می شود 

گاه راه حق و باطل، گاه راه خیر و شر 

در سکوت مردمانِ بى طرف گم می شود 

گاه خوبی هاى یک عمر پدرهاى شریف 

در پىِ فرزندهاى ناخلف گم می شود 

جانِ روشن را فداى آرزوى تن مکن

چون که مى ماند گهر اما صدف گم می شود

فتح در راه است چون آزادگى پیدا شود 

شرم مى ماند به جا وقتى شرف گم می شود

عزت تو ایستادن در مصاف دشمن است 

عزتت را چون زکف دادى هدف گم می شود 

راه ما راه على هنگام بدر و خیبر است 

تا على داریم کى راه نجف گم می شود 

مثل آن بانو که جز شوق على بر سر نداشت 

رفت در آتش ولى دست از امامش بر نداشت 

بر در این خانه اندوها دریغا آتش است 

آنکه از زهرا ندارد هیچ پروا آتش است 

هر کسى بعد پدر سهمى نصیبش می شود 

اى مدینه پس چگونه سهم زهرا آتش است 

مردم از اجر ذوى القربى فراوان خوانده اند

آنچه اهل البیت را کردند اعطا آتش است 

روزگارى از تنور خانه اش نان خورده اند 

بر در این خانه مسکین بود و حالا آتش است

پهلویى از میخِ در خسته، سراسر زخمى است 

سینه اى رنجور از هیزم، سراپا آتش است

سینه اى گل هاى آتش داشت در دریاى خون

شعله خاموشى ندارد چون که دریا آتش است

ناگهان فریاد زد فضه بیا اما چه سان

فضه اش یارى کند وقتى که آنجا آتش است 

با طناب از خانه مولا را به بیرون می کشند 

 ظاهرا ساکت ولى در جان مولا آتش است

جان مولا بى امان از داغ آن ریحانه سوخت

شمع شد خاموش اما تا ابد پروانه سوخت

احمد بابایی
روضه، نه! روزی مقدّر بود

 زخم هایش قصیده ی مستی ست

غزل او قنوت یک دستی ست

چادرش بخت ریشه داران است

کار چشمش نماز باران است

 گره بغض را که وا می کرد

باز همسایه را صدا می کرد

قوُت او بود سیری مردم

غصه ی او اسیری مردم

حرف دین، بی علی، اضافی بود

خطبه اش در اصول کافی بود

 دست بی دست ها به دامن او

سپر مرتضاست بودن او

نکند راه عشق، بسته شود

سپر مرتضی شکسته شود... 

 نفْس او پرده دار دلبر بود

نفَسش رونمای محشر بود

خشک مغزان از او چه می دانند

چشم خیسش غدیر حیدر بود

پای او بر سر قدَر بود و

صد سر و گردن از قضا سر بود

دو دمِ او قنوت طولانی، 

جانمازش جهاد اکبر بود

سفره وحی در زمین انداخت

پدرش را ز بسکه مادر بود

از دلارامی اش چه می پرسی؟

ن یُجیب، مضطر بود همچو امََّ

شرح حالش چنان که من دیدم

روضه، نه! روزی مقدّر بود

درک زهرا »شهید« می خواهد

مادر ما شهید پرور بود

حوریه، آنقدر که من خواندم

از لباس خودش سبک تر بود

سرِ پا دیدمش پس از چندی... 

روضه خوان گفت: روز آخر بود!

 واژه ها پیش داغ او لالند

چشم هایش دو روضه، گودالند
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 فاطمه افشاریان

و  ن تــر  مهربا کســی  یــم  ر ا د مگــر 

ارجمندتــر از مظاهــر تمام نمــای ایــزدی، 

یــادگاران نبــوت، ائمه معصومیــن)ع( در 

ــدگار؟ ــزد آفری ن

ــد  ــگ باش ــه زرن ــنده ای ک ــاعر و نویس ش

قریحــه  از  می کنــد  ســعی  همــواره 

خــدادادی اش بــه بهتریــن شــکل ممکن 

ــتفاده  ــوع اس ــن ن ــد. بهتری ــتفاده کن اس

ــی  ــوار اله ــن ان ــتن از ای ــتمداد جس ــت اس ــتفاده از آن درجه ــه اس ــن قریح از ای

اســت. بــه همیــن جهــت هــم از قدیم الایــام مرســوم بــود کــه گاه کتابــی، متنــی، 

دل نوشــته ای را بــه یکــی از ایــن بــزرگان تقدیــم می کردنــد و بــه ایــن واســطه از 

مــددش بهــره می جســتند... 

ــی  ــار از بانوی ــت و این ب ــن داش ــه ای این چنی ــم بهان ــت ه ــن یادداش ــتن ای نوش

می نویســم کــه ایــن روزهــا بند بنــد وجــودی زمیــن در فراقــش اشــک می ریــزد. 

باشــد کــه مــورد  رضایتــش واقــع شــود. بــرای بانــوی آب و آیینــه، بــرای بانویــی که 

همســری مهربــان و فــداکار بــرای حضــرت امیــر)ع(، اول مومــن بــه دیــن مبیــن 

اســام و مــادری مهربان تــر بــرای فرزندانــش و الگــوی نمونــه همــه زنــان در طــول 

تاریــخ اســت. بانویــی کــه ســرمد تمــام خلقــت و برکــت آســمان و زمیــن اســت، 

بانویــی جــوان کــه تمــام عمــر کوتــاه خــود را صــرف پیشــبرد اهــداف ولایــت کــرد 

و شــبیه بــه یاســی کبــود در دل خــاک آرمیــد... 

بانوی مهربانی که مزارش در سینه عاشقان اوست... 

ایــام پیــش رو ایامــی اســت کــه حضــرت زهــرا)س( در بســتر بیمــاری، علــی )ع( 

ــپارد  ــوم می س ــب و ام کلث ــین )ع(، زین ــن )ع(، حس ــود حس ــدان خ ــه فرزن را ب

ــا را  ــی دنی ــن تیرگ ــش از ای ــر بی ــا دیگ ــدد ت ــم هایش را می بن ــی زود چش و خیل

نبیند.چــه شــب ها کــه تــا صبــح از در روزگار، خــون دل خــورد و بی صــدا اشــک 

ــه  ریخــت، در ســوگ پــدر، بــرای غربــت علــی)ع(... گریه هایــی کــه عــرش را ب

لــرزه می انــدازد ولــی افســوس کــه ایــن شــهر غافــل از خــواب بیــدار نمی شــود... 

بانوجــان! زخم هایــی کــه بیــن در و دیــوار بــر تــو وارد شــد کمتریــن درد و رنجــی 

بــود کــه تحمــل کــردی و شــهادت و ظلم هایــی کــه در حقــت شــد، ســرآغاز ظلــم 

و جورهایــی بــود کــه پی درپــی در تاریــخ اتفــاق افتــاد و بــه گمانــم گریه هــای آن 

روز علــی)ع( تنهــا بــرای فــراق تــو نبــود... شــاید بــرای ایــن بــود کــه می دانســت 

بعــد از تــو چــه بــر ســر زمیــن خواهــد آمــد... 

برای تو که مادر همه ما هستی:

و مثل آب و نامت آینه در اوج شفافی است

که آیین حیات تو به دور از سبک اشرافی است

تو مصداق وفاداری میان بی وفایانی 

شبیه خالقت هستی که معنای هوالوافی است

دلی که نزدت آوردم مداوا کن شبیه آن 

کتاب برگ برگی که پی دکان صحافی است 

شبیه دِعبلم مثل کمیت و محتشم شاید

همین که از تو می گویم دلم مشمول الطافی است

شَرِبتُ الراحَ کأسا بعدَ کأسٍ، مستم از روزی

که اوصاف تو را در شعر آوردم، چه اوصافی است

اگر دعبل ز فرزندت عبایش را طلب کرده 

مرا یک بوسه روی آن غبار چادرت کافی است

شایان مصلح

خداوند آفریده آسمان ها و زمینش را

همان روزی که هر کس عرضه خواهد کرد دینش را

به روی دست خود می آورد زهرا جنینش را

گنهکاران عالم را شفاعت می کند اما

یقین دارم نمی بخشد عتیق و تابعینش را

نمی بخشد انصار و مهاجر عده ای را که

نپرسیدند حال همسر خانه نشینش را

برای اینکه از دامان حیدر دست بردارد

به زور تازیانه می کشیدند آستینش را

رها کرده ست مردم را به حال خود خدا؟ هرگز!

مشخص کرده پس بعد از محمد جانشینش را

به مرگ جاهلیت مرده است آیا؟ معاذالله

بهل صدیقه نشناسد امیرالمومنینش را

چه حاجت دارد اصا به فدک وقتی به عشق او

خداوند آفریده آسمان ها و زمینش را

نشان غربتش از قبر پنهانش نمایان است

فلک انگشتری دارد که گم کرده نگینش را

ساجده جبارپور

به مادر به صدیقه طاهره)س(

غمی که در خانه... سایه ای که پشت در ست

و مادری که به ناچار عازم سفر ست

خودم کشیده ام از دردشان خبر دارم

برای دختر خانه همیشه سخت تر است

که گیسوان پریشان بعد از امشب را

سپرده است به دست کسی که باخبر است

کسی که بر لبش امشب انار می خندد

کسی که دامنش از بغض سربریده تر است

سکوت ریخته در کوچه های شهر امشب

شبیه زهر فروخورده، خون در جگر است

کجاست دست یتیمی و کاسه ی شیری

گرفته تیغ به دستش هرآنکه رهگذر است

کبوتری که پرش را شکسته اند اینجاست

صنوبری که نصیبش حسادت تبر است

از این به بعد به این در یواش تر بزنید

دلی هنوز هم آویز میخ پشت در است

نفیسه سادات موسوی

غزلی تقدیم به مادرم، زبان حال مولا

رو گرفتی از من و درد نهانی داشتی 

بشکند دستی کزو بر رخ نشانی داشتی

ماجرای کوچه را با من نمی گوید حسن 

من نمی دانم چرا قد کمانی داشتی

جان حیدر گریه های های هایم را ببخش

تازه فهمیدم شکسته استخوانی داشتی 

میخ در، دیوار، آتش، ضربه ی سیلی، لگد

یاس هجده ساله پشت در چه جانی داشتی؟ 

تا نیفتد شعله در جان ولایت، سوختی 

ایستادی روی پایت تا توانی داشتی 

تو دعاشان کردی و کاری نکردند،  ای دریغ

من بمیرم... تو عجب همسایگانی داشتی 

نه ضریحی مثل زینب، نه حریمی چون حسین 

کاش مانند حسن سنگ نشانی داشتی 

سمانه خلف زاده

غزلی تقدیم به مادرم، زبان حال مولا

نمرودیان سرکش و اصحاب بولهب

دامن زدند آتش خشم و نفاق را

در سوخت ناگهان و جهان گریه اش گرفت

تا خواست بازگو کند این اتفاق را

در سوخت خانه سوخت زمین سوخت عرش سوخت

غم ناله های سوره ی کوثر شنیده شد

وقتی که خون یاس زمین را دچار کرد

پیراهن تمامی گلها دریده شد

ای ریسمان کفر که در فکر بیعتی

حبل المتین علیست کجا می کشانی اش؟

او راز خلقت است فراموش کرده ای؟

ای بی خبر ز منزلت آسمانی اش

بعد از تو چاه شاهد بغضی عظیم بود

بعد از تو ماه در دل شب کوچه گرد شد

مردی که بود هر نفسش شادی آفرین

بعد از تو نخل از پس نخل آه و درد شد

مادر چقدر نام قشنگی برای توست

بانو چقدر لایق این اسم اعظمی

حتی به بوریای تنش فکر کرده ای

اصا تو نوحه خوان عزای محرمی

بی شک فدک مقابل چشم تو کوچک است

وقتی خدا زدست فلک را به نام تو

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده ی عالم دوام تو

حسین دهلوی

نفرین به تازیانه و میخ و غلاف و سنگ

در می زنند پشتِ در خانه بی امان؛ با دست می زنند؟ نه! با پا، چهل نفر

کفتار ها چه نعره ی شیرانه می زنند؛ وقتی علی یکی ست و آنها چهل نفر

هرچند حیدر است و یل فتح خیبر است؛ هرچند حیدر از همه ی مردها سر است 

این جنگ، این نزاع ولی نابرابر است؛ انصاف نیست اینکه یکی را چهل نفر... 

هیهات از این مدینه و این کوچه های تنگ؛ نفرین به تازیانه و میخ و غاف و سنگ 

برغیرت تمامی شان ننگ باد! ننگ!؛ تنها شده ست مادر ما با چهل نفر

اینجای قصه می شکند پشت اهل دین؛ هرگز ندیده است کسی داغ اینچنین 

زهرا میان راه شده نقش بر زمین؛ بال فرشته مانده و حالا چهل نفر... 

سیلی زدند طفل صغیر و کبیر را؛ بستند با طناب امیر دلیر را

بردند آنچنان که امیران اسیر را، پیش نگاه  ام ابیها، چهل نفر!

پیمان طالبی

السلام علیک یا  ام الائمه؛ یا فاطمه الزهرا)س(

ما که ایم آخر؟ اگر بیشیم اگر کم، نیستیم

قطره ى آب وضوى فضه ات هم نیستیم

اى که موت اختیارى، بازى اطفال توست

زنده کن ما را که ما عیسى ابن مریم نیستیم

بیرق یامحسن این تکیه حاجت مى دهد

ما غبارى هم بر این تمثال و پرچم نیستیم

رفت حاجى دور کعبه آب دست و پا کند

کشته اشکیم ما، محتاج زمزم نیستیم

صوت زیباى بال از فاطمه دل مى برد

لال ماییم، اهل صوت زیر یا بم نیستیم

مى شناسى مان اگر با چشم رحمت بنگرى

ما مگر آن سینه زن هاى محرم نیستیم؟

استخوانى در گلوى شیعه جا خوش کرده است

غم اگر این است ما اندازه غم نیستیم

اشک، درمان جراحات حسینت بود و حیف

یکهزار و چارصدسال است، مرهم نیستیم

فریبا یوسفی

کوتاه ترین سوره و کوتاهی عمرت 

سخت است بخواهی بنویسی نتوانی

یا اینکه بدانی که از او هیچ ندانی

هر واژه که در ذهن بیاید نپذیری 

دستت به قلم باشد و بی حرف بمانی

وقتی سخن از سلسله نور و یقین است

حیف است که خاموش بمانند جهانی

ژرف است معانی تو، می ماند انسان

تا شرح کند این همه را با چه بیانی

کوتاه ترین سوره و کوتاهی عمرت 

آیینه تسخیر زمان است به آنی

راه است که می ماند و نام است که مانده ست 

حتی اگر از مدفن تو هیچ نشانی

حسین صیامی

با چاه بعد فاطمه اش هم کلام شد

 زخمی رسید، صبح خداوند شام شد

زخمی که بی مبالغه بی التیام شد

آه از امامتی که به دستان بسته رفت

آه از رسالتی که بدون پیام شد

امت چطور یک شبه از حق جدا شدند

زهرا چطور یک شبه بی احترام شد؟

یا فاطمه! تو روح پیمبر نبوده ای؟!

آتش چطور سهم تو از این مقام شد؟!

مردم پس از نبی به چه دینی درآمدند؟!

آخر چگونه حق تو بر تو حرام شد ؟

مردی که حرف های دلش ناتمام بود

با چاه بعد فاطمه اش هم کام شد

هرچند تازه اول دلتنگی علی است

دردی که داشت سینه مادر تمام شد

صدف چشم من از داغ تو گوهربارست 

چه کنم؟! کار علی بی تو به عالم، زارست!

اشتیاق تو مرا می کشد از خانه برون

ور نه از خانه برون آمدنم، دشوارست!

موقع آمد و شد، فاطمه جان! می بینم 

دیده ی زینب تو مات در و دیوارست!

ژولیــده نیشــابوری کــه همــه عمــر شــعرهایش یــا انقلابــی بــود 

یــا مذهبــی، می گویــد: »از کودکــی بــه ائمه معصومیــن شــیعه 

ــم  ــورم در مراس ــه حض ــه ب ــن علاق ــا ای ــودم. منش ــد ب علاقه من

مذهبــی در دوران کودکــی اســت.«

 بــه گفتــه خــودش از ۱۲ســالگی و پــس از آنکه شــبی در خواب، 

شــخصی او را بــه شــعر گفتــن تشــویق کــرد، ســرودن شــعر را 

آغــاز کــرد و تــا ســال 86 کــه زنــده بــود، افتخــارش گفتــن شــعر 

بــرای اهل بیــت بــود. پیشــینه شــعر فاطمــی برخــلاف برخــی 

ــده  ــی شناخته ش ــی در ادب فارس ــعر آیین ــر ش ــای دیگ گونه ه

نیســت؛ گویــی این گونــه شــعری در طــول تاریــخ تحت الشــعاع 

دیگــر شــاخه های شــعر آیینــی قــرار گرفتــه اســت.

ــلامی،  ــلاب اس ــروزی انق ــس از پی ــژه پ ــر، به وی  در دوره معاص

ــد  ــی رش ــث کم ــم از حی ــی و ه ــر کیف ــم از نظ ــی ه ــعر فاطم ش

قابل توجهــی داشــت. بســیاری از ســروده های مانــدگار 

و اســتوار در ایــن زمینــه، یــادگار دوران معاصــر اســت. امــا 

این گونــه شــعری تنهــا مختــص بــه شــاعران شــیعه مذهب 

ــد  ــلاش کردن ــز ت ــنت نی ــل س ــاعران اه ــی ش ــه حت ــوده بلک نب

ــوی دو  ــاحت بان ــه س ــود را ب ــت، ارادت خ ــد بی ــرودن چن ــا س ب

عالــم بــه اثبــات برســانند و ایــن فخــری بــوده و هســت بــر هــر 

شــاعر آزاده ای.

 ازجملــه شــاعران معاصــر اهــل ســنت کــه یکــی از ماندگارتریــن 

اشــعار فاطمــی را به عنــوان میراثــی در جهــان ادبیــات فارســی 

بــه یــادگار گذاشــت، علامــه اقبال لاهــوری بود. در میان اشــعار 

او، به ویــژه ســروده های او بــه زبــان فارســی، اشــعار شــاخصی 

ــه  ــه خلاص ــعاری ک ــود؛ اش ــده می ش ــت)ع( دی ــل بی ــاره اه درب

طبــع روان شــاعر و شــمه ای از میــزان ارادت او بــه ســاحت 

خانــدان عصمــت و طهــارت اســت.

اقبــال لاهــوری در شــعری کــه بــرای حضــرت زهــرا)س( ســروده 

اســت، می گویــد:

مریم از یک نسبت عیسى عزیز

از سه نسبت حضرت زهرا)س( عزیز

نور چشم رحمه للعالمین

 آن امام اولین و آخرین

آنکه جان در پیکر گیتى دمید

روزگار تازه آیین آفرید

بانوى آن تاجدار هل أتى

مرتضى مشکل گشا، شیرخدا

پادشاه و کلبه اى ایوان او

یک حسام و یک زره سامان او

مادر آن مرکز پرگار عشق

مادر آن کاروان سالار عشق

حضــرت امیرالمومنیــن علــى)ع( در همــان زمــان در قالــب 

ابیاتــى لطیــف و جانســوز بــه بیــان احــوالات درونــى خویــش 

ــد: ــره)س( پرداخته ان ــه طاه ــرت صدیق ــهادت حض ــس از ش پ

نفسى على ظفراتها محبوسه

یا لیتها خرجت مع الظفراتى

 لا خیر بعدک فى الحیاة و إنمّا

أبکى مخافة آن تطول حیاتى

امــا شــعر فاطمــى امــروز را می تــوان نتیجــه آمیختــن نگاهــى 

ــاعران  ــش ش ــمه در بین ــه سرچش ــى )ک ــعر فاطم ــه ش ــع ب بدی

ولایــى معاصــر دارد( بــا لطافــت شــاعرانه دانســت کــه در آثــار 

شــاعرانى همچــون مرحــوم غلامرضــا شــکوهى، اســتاد علــى 

انســانى، اســتاد غلامرضــا ســازگار )میثــم( و ســایر شــاعران بــه 

ظهــور تــام رســید. غلامرضــا ســازگار مثنــوى فاطمــى دارد کــه 

ــرى  ــوى کم نظی ــت. مثن ــر اس ــاعران بی نظی ــه ش ــه هم ــه گفت ب

ــت و  ــى اس ــى بى بدیل ــف ادب ــى و ظرای ــف روای ــاوى لطای ــه ح ک

ازجملــه آثــار مانــدگار فاطمــى بــه شــمار مــى رود.

مدح تو کى با سخن کامل شود

وحى باید بر قلم نازل شود

 فوق هر تعریف و هر تفسیر تو

پاک تر از آیه ى تطهیر تو

 اى مهار ناقه ات زلف عفاف

پیرهن بخشیده در شام زفاف

عبــاس حیــدرزاده، مــداح اهل بیــت)ع( خاطــره ای از رهبــر 

انقــلاب دارنــد در رابطــه بــا شــعر آیینــی. ایــن خاطــره بیانگــر 

توجــه عمیــق و دقت نظــری اســت کــه ایشــان بــه شــعر آیینــی 

ــری(  ــم رهب ــام معظ ــان )مق ــه ایش ــواردی ک ــی از م ــد. »یک دارن

گاهــی بــه مــا تذکــر می دادنــد بحــث شــعر بــود. ایشــان خیلــی 

نســبت بــه بحــث شــعر توجــه و دقــت و تاکیــد دارنــد کــه اشــعار 

محکــم را بخوانیــد. گاهــی برخــی اشــعار را بــه مــن تذکــر دادنــد 

کــه ایــن شــعر مثــلا ایــن ایــراد را دارد.

ــت  ــه)س( در بی ــای فاطمی ــام روضه ه ــه ای ــات ک ــک ملاق  در ی

رهبــری بــود، ایشــان نکتــه ای را بــه بنــده فرمودنــد و گفتنــد 

بــه مداحــان دیگــر هــم بگوییــد.

 وقتــی مــن محضــر ایشــان مداحــی کــردم، در آخــر خواندنــم 

ــا  ــد ی ــد و بگویی ــالا بیاوری ــت ها را ب ــم دس ــتمعین گفت ــه مس ب

زهــرا)س(. بعــد وقتــی خدمــت ایشــان بــرای عــرض ارادت 

رســیدم، فرمودنــد: اینکــه شــما گفتید دســت ها را بــالا بیاورید 

و بگوییــد یــا زهــرا)س(، مــا هیــچ کجــا نداریــم کــه بــرای غیــر 

از خــدا دســت بــالا بیاوریــد؛ نــه در منابــع اهــل ســنت و نــه در 

منابــع شــیعه. شــما خودتــان رعایــت کنیــد و بــه دیگــر مداحان 

هــم بگوییــد کــه فقــط بــرای »یا اللــه« گفتــن از مــردم بخواهنــد 

کــه دست شــان را بــالا بیاورنــد. فکــر می کنــم دقــت و ظرافــت 

ایشــان روی ایــن نکتــه بــه دلیــل ایــن بــود کــه توجــه داشــته 

باشــیم اینهایــی کــه مــا را مشــرک می داننــد و ایــراد می گیرنــد 

کــه اینهــا دست شــان را بــرای گفتــن یا حســین)ع( یــا زهرا)س( 

بــالا می آورنــد و ایشــان را خــدای خــود می دانند، سوءاســتفاده 

نکننــد و شــائبه بدعت گــذاری و شــرک ایجــاد نشــود.«اما 

حــالا شــاعران جوانــی هســتند کــه پــا جــای شــاعران قدیمــی 

گذاشــته اند و شــعرهای خوبــی در وصــف ائمــه معصومیــن 

ــی  ــاعران جوان ــعر از ش ــه ۱۱ ش ــزارش ب ــن گ ــد. در ای می گوین

پرداختیــم کــه در وصــف حضرت زهرا)س( اشــعاری ســروده اند 

ــی از آن  ــد بیت ــا چن ــا تنه ــده و ی ــر نش ــال منتش ــا به ح ــه ت ک

منتشــر شــده اســت.

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

عرض ارادت شاعران اهل بیت به ساحت صدیقه طاهره)س(
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